مورخه : مه 2008 = خرداد 1387 .                  باسم رب مستضعفين .
8) موضوع : تشکيلات و عرفان اجتماعی !           از : ياور .
مراد دل ، ز تماشای باغ عالم چيست ؟
                        بدست مردم چشم ، از رخ تو ( خدا + مردم )
                                                                گل چيدن !!! 
 گروهی برآنند که ؛ از برای حفظ بيضه اسلام بايد حکومتی برپا کرد دينی ، از آنگونه که فدائيان اسلام و خمينی ( در ادامه تاريخ ساسانی و صفوی ) دست به کار و پندارش گرديدند . و برخی ؛ نغمه جدائی دين و دولت را آنچنان در کشوری مذهبی مثل ايران سر داده اند ، که بنوعی غفلت و اخته کردن مذهب در برابر قدرت می انجامد ، با تاکيد به تجربه تاريخی قرون وسطی اروپائی و 3 دهه جمهوری فقاهتی در ايران ، شايد . و اسلامی که بعد از پيامبر به راه خلاف خلافت قدم می نهد ، گر چه وقتی امام علی قدرت را بدست می گيرد ، بيشتر به مقاومت و جنگهای داخلی دامن می زند ! امام ، بر حسب خودآگاهی توحيديش در مقابل توسعه طلبی های سلطه گرانه در لباس اسلام ، قد علم می کند + رسالتش را انگيزشی برای بدست گرفتن افسار قدرت و احقاق حقوق مستضعفين می داند و بس . و بحق انقلابی تر از دوره در اپوزيسيون بودنش عمل می کند . امروزه بر نسل جوان ماست تا پاسخی بر اين سئوال بيابند : اسلام توحيد ( نهضت انقلابی جنگل )  يا اسلام قدرت ( ولايت فقيه ) ؟!
 و جهت يابی روند تاريخ ما . . . (1)
بزبانی ؛ مارکسيسم مبتنی بر جهان بينی ماترياليسم  بر 3 پايه " طبقه کارگر " + " ارزش بر مبنای کار " + " تضاد با سرمايه داری " در اروپا تئوريزه می گردد . مارکس بر روی حزب " پيشگامان طبقه کارگر" می کوبد و روزا لوکزامبورگ بر روی بالقوگي " توده ها " ، گرامشی " مبارزه برای قدرت " را طرح می کند . اين انديشه ميان ديگر ملتهای جهان رفته ، در مبارزه با سرمايه داری و امپرياليسم تبارز می يابد . در شيوه های متنوعی همچون ؛ مبارزات پيشگامان در شهر و روستاها ( بدون عمدگی دادن به شرايط تاريخی ) + مبارزات خودجوش دانشجويان در دهه 40 شمسی ( 60 ميلادی ) در سطح جهان و اروپا ، بی اعتنای حزب کمونيست يا ديگر تشکلها ( گرچه آنها در بعضی از کشورها تاثيرگذار بوده اند ) + خيزشهای مردمی در برخی از کشورها ( آلنده در شيلی ، عبدالناصردر مصر) . و بالاخره حکايتی که همچنان باقيست ؛ برپا داشتن حزب کارگران و آلترناتيوی از برای سرمايه داری [ برگرفته ای از : مارکسيسم و حزب / جان مولينکس ]  (2)
مارکسيسم بلحاظ تشکيلاتی اما : بر حسب نقش ، فعاليت و ساختار حزبی +  شرايط اجتماعی ، کمتر به اصولی ثابت و لايتغير مقيد می شود . اهم مواردی که می توان به آن عموميت داد عبارتند از : 
· ماهيت طبقاتی حزب .
· حزب پيشگام .
· حزب بعنوان تشکيلاتی برای مبارزه .
· سانتراليزم دموکراتيک .
· استقلال حزبی .
· حزب و اتحاديه های کارگری .
· برنامه آموزشی حزب .
· مبارزه برای تفوق سياسی ( هژمونی ) .
· اينترناسيوناليسم .
در رابطه با سانتراليزم دموکراسی ؛ انعطاف پذيری مارکسيسم از ديگر موارد فوق الذکر زيادتر می شود + درجه انعطاف ، بر اساس فعاليتهای حزبی و ويژگيهای طبقاتی هر جامعه تعيين می گردد + تشخيص جايگاه حزبی در مبارزات طبقاتی مبنی براينکه ؛ حزب فرمانروای طبقه کارگر نيست ، بلکه وسيله ای از برای رهائی زحمتکشان می باشد + بدون دموکراسی و بحثهای آزاد ، اتخاذ مشی مبارزاتی متناسب با نياز کارگران و شرايط اجتماعی ناممکن می شود + بدون مرکزيت هم امکان مبارزه با دشمن سازمانيافته و متمرکز ( دول سرمايه داری ) از دست می شود + بدون اتحاد عمل ( بر حسب تجربه فعالين اتحاديه های کارگری ) شکست اجتناب ناپدير است . بايد توجه داشت که بحثهای درون حزب با برخوردهای نظری جامعه روشنفکری تفاوت دارد . مبادلات فکری در تشکيلات سياسی برای نيل به تحليل جمعی و اخذ تصميم ، انجام گرفته و بلافاصله به عمل می رسد [ از : همان منبع ] + و بالاخره هنر مبارزه ؛ که در برقرار داشتن رابطه ای پويا و موثر ميان " فکر " و " عمل " از ذهنيت به واقعيت می رسد (3) 
در نهضت جنگل ، که از بطن مشروطه خواهی مردم ما سر می زند + و بزبان امروزی می توانش  " راديکال مذهبی " ناميد و شايد مترقی ترين نيروی مذهبی و مردمی ما در دوران مشروطه خواهی بوده . مبارزاتی را شاهديم که ؛ در عقيده به مذهب و مليت + در استراتژی سياسی به تقابل با استعمار ، استبداد و استثمار تاکيد می کند . جنگلی ها مبارزاتشان را تا قبل از تشکيل " جمهوری ايران " در قالب نوعی نظام تشکيلاتی ، سازماندهی می کنند با بخشهائی بشرح زير : 
· کميته اتحاد اسلام ( نوعی مرکزيت ) + کميته های اجرائی آن .
· سطح رهبری ( در امور اجرائی ) .
· امور مالی و اداری . 
· آموزش و مدرسه نظامی . 
· تشکيلات نظامی ( مسلح و تدارکاتی + فعاليتهای اطلاعاتی ) و شورای کميسيون جنگ .
· تشکيلات قضائی .
· امور داخلی . 
· صحه نظام . 
 شرايط عضو گيری جنگل و کم و کيف پيوند نسبتا گسترده با توده ها ، از تجربه های مهمی است که فعلا اطلاعات مفيدی در دست ندارم ! اما ، شرايط تاريخی دوران 1290 # 1911 ببعد و مشارکت مبارزين مجرب مشروطه ، با پيوستن افسران اروپائی به نهضت جنگل که از زندان روسها در جنگ اول فرار کرده بودند و چيزی از شهرت جنگلی ها بگوششان خورده بود  + پايگاه طبقاتی جنگل در تقابل با خوانين و زمينداران ، که گاها مانور جنگلی ها را بر حسب توان دولتيان و گرايشات روسی و انگليسی خوانين را هم شاهديم + خدمات مردمی همچون راهسازی و مدرسه ، کار توليدی + شناخت جنگلی ها از منطقه + غذا خوردن جمعی رهبران و نيروهای مبارز با هم + مراسم شاهنامه خوانی + ايجاد جاذبه و جذب نيروی جوان + سخاوت و کرامات رهبری ( بويژه ميرزا ) نسبت به نيروهای غيرخودی و اسرا + عدم تزلزل رهبری از خط و ربطهای استراتژيک در شرايط دشوار جنگی و انشعاب ، تا به قيمت جان + بينش نسبتا باز و بومی جنگل و ، هم نظم تشکيلاتی ايشان از مواردی است که ادامه دهندگان راه رستگاری ايرانی و هم انسانی را بخود فرا می خواند [ برگرفته ای از : آسيب شناسی نهضت جنگل / بهنام کريمی ] (4)           
علاوه بر دانش و تجربه ناشی از مبارزات ضد استکباری ، بحث " من و ما " در انديشه معلم و عرفان ( اجتماعی ) شايد ، يکی از موارد نظری در کار تشکيلاتی پيروان اين نحله فکری_عقيدتی می باشد .
وقتی که " من " انسانی در ليبراليسم غربی اصالت می يابد و يا در سوسياليسم نفی می گردد . "من" ی که در تصوف و پرهيزگاری با رياضت و کشتن نفس به فنا فی الله توجه داده می شود ، و در اسلام محمد و عرفان اجتماعی به پرورانيدن قوای نفسانی متوجه می شود . در عرفان اجتماعی ؛ " من " خودآگاه با پرورش قوای نفسانی به نفی من های دروغينش  می پردازد + در جستجوی روح خدائی که در همه چيز و همه کس جاری است ، به يگانگی با طبيعت ، مردم و هستی واقف می شود . " من " ی که همواره در تو حضور دارد و " يگانگی " که جانمايه خودآگاهی توحيدی است ، ديالکتيک عرفانی از همين جور جاهاست که مرزهای عقيدتی را با ديگر نحله ها ، و از جمله وحدت وجودی ها که " اناالحق " گويان " فنا فی الله " را باور دارد ، برمی کشد . و تا جائيکه اين " من " ؛ همچون سلولی زنده در اندام هستی ، به " خود " آگاهی می رسد . آدمی ؛ همچون اطلس ( دراسطوره يونانی ) ، ابراهيم ، امام علی ، سيد جمال ، کوچک جنگلی و شريعتی ها  که رنج تاريخ بشری را بر شانه اش احساس می کند ! اين " من " ديگر در قالب روزمرگی و حصار بندگی قداره بندان تاريخ ( دستساز بوش های کوچک و بزرگ و شايد در اندازه های ديگر هم به بازار بيايد ، که آمده ) نمی گنجد ، که از کادر نظام اجتماعی فراتر است . تلخ و شيرين تاريخ را مزه می تواند کرد + و هوای يگانگی را در هر دم و بازدمش ، نفس می کشد و . . . (5)
سازمانيابی اين " من " ها که همچون " فقيری در طلب دوست " از " خود " سرريز می شوند ، نوع تشکيلاتی را رقم می تواند زد با سرتيترهای زير :
· آموزش و ارزيابی نفسانی مبتنی بر نياز مشترک فرد و تشکيلات .
· تکيه گاههای فکری و فرهنگی .
· پايگاههای طبقاتی و مردمی . 
· خط فکری .
· استراتژی سياسی .
· تقابل سلطه با رهائی انسان . 
· بازسازی امتی مبتنی بر خودآگاهی توحيدی و رهائی انسان در سطح جهانی  (6) 
هستم اگر می روم + گر نروم نيستم !
و ثمره نهائی اينهمه ؛ از خودآگاهی + از مبارزات نفسانی و مبارزات اجتماعی ، انسانی است که از گور فردانيت ما برمی خيزد . " انسان " ی که در پس و پشت لايه های عظيمی از " من " های دروغين فريب و ستم آرميده ، و تو در مبارزات نفسانی ات آنرا جستجو می کنی .
" انسان " ی که در فراسوی کشاکش تاريخی مستضعفين با نظام استکباری ، سر انديشيدنش را در دست بگرفته و به " من " خدائی ما تجسم می تواند بخشيد ! " من " ی که " ما " می شود و از نسلی به نسلی ديگر تکامل می يابد . بوی گند تاريخ سلطه و تبعيض ( تکه پاره گی اندام  وحدت انسانی )  را شنفته و در حال و هوی يگانگی دم می زند .     
  خودآگاهی بر تکه پارگی طبقاتی انسان  ؛ در رابطه متقابلی از بافت اجتماعی ( قومی و مذهبی ، مدنی ) با روند توليد و اقتصادی جامعه ، و امروزه در رابطه با جامعه جهانی است که در يک کشور پيرامونی مثل ايران ما ، زيربنای مبارزات طبقاتی قرار می تواند گرفت . مبارزات کارگران کارخانجات ايرانی و شرکت واحد ، با همياری عناصر آگاه و رهبران عملی کارگران  ، جهت تاسيس اتحاديه های مستقل کارگری در ايران امروز ، حرکتی تاريخی است که همياری روشنفکران و تمامی نيروهای مترقی را نيز طلب می کند . حرکتی که هيچ سلطه گری يارای مقاومت در برابرش را نمی تواند داشت .
خواهيم ديد  . . . (7)
                                                زنده باد آزادی 
                                                پيروز باد مبارزات مستضعفين .
                                                شوراهای مردمی را مدد کنيم ، يا علی !             
